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  مقدمه  -1

هاي جديد عدالت كيفري نسبت بـه بـزه    نظام در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي

هاي قضايي، تغييرات شامل معرفـي حقـوق    در اغلب حوزه. اند ديدگان جرم اصلاح شده

هـاي   ديدگان كه در نظام بررسي تشابهات حقوق بزه. شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود

وق افـراد  اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حق عدالت كيفري معرفي شده

هاي معارض آنگلوساكسون آمريكـايي از يـك    نظام. تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند

هاي معارض تفتيشي در قـاره اروپـا مقـررات يكسـاني را در خصـوص       سو و اغلب نظام

الذكر،  در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق. اند منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده

اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت  ، مامورين ملزم گرديدهبه موجب قانون

پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعـات و توضـيحاتي در خصـوص رونـد     . نمايند

هـاي قضـائي، بـزه     در اغلب حـوزه . پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند

مسـئول اتخـاذ تصـميم در مـورد بزهكـار       ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه

صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقـوقي داده شـده   . باشند مي

همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شـده اسـت كـه شـامل حـق داشـتن       . است

هـاي   نهايتاً بسياري از ملـل نظـام  . زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است

در تحليل نهايي، مسئله شناسـايي انـواع   . اند ا براي انجام جبران خسارت تغيير دادهخود ر
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جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عـدالت ترسـيمي   

در بخش بعدي اين مقاله موقعيت . به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير

  .ستند، بيان خواهد شدكساني كه داراي چنين احساسي ه

هـاي عمـده    مشخصـه . پـردازد  سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مـي 

هاي عدالت كيفري سنتي  هاي نظام عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي

نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصـلاح تـدريجي   . نقش دارد

انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جـايگزين   نظام جاري

  .نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است

تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بـزه ديـدگان    -2

  باشد در نظام عدالت كيفري سنتي مي

باشـد،   ر نظام عدالت كيفري حاضر مـي طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگ

به ) در مقابل الگوي ترميمي(الگوي كيفري . مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد

اين الگو نه بيشترين منافع را بـراي دولـت در بـر    . شود عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي

و نه منافعي را ) تچون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده اس(داشته 

از نظـر بـزه   . براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بـزه ديـدگان ايجـاد نمـوده اسـت     
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باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي  شناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي ديده

سياست تقنيني موجود به . هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است بزه ديدگان نسبت به ايده

در . ياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسـات بـزه ديـدگان تـوجهي نـدارد     عنوان س

  .پوشي شده است همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم

معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غـرض  

خارج از قلمرو تعامـل بـين مقـام    دهد ديدگاه ديگري  باشد چون خود نظام اجازه نمي مي

  .تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد

انتقـادات  . ترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مـداري بـود   عزت فتاح يكي از برجسته

بـه  . عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بـود 

ي كيفـري كـارآيي خـود را از    نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چـون الگـو  

ايـن  . دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنـابراين از هـم گسـيخته اسـت    

همه اين نكات بيانگر آن هستند كـه  : دارد كه بنابراين فتاح بيان مي. عيوب بايد رفع گردد

وعـه  در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجـدد و مـدرنيزه نمـودن مجم   

اين قـوانين بايـد بـا معيارهـا و     . قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد

پيشـرفت واقعـي   . آماده گردند 21هاي قرن  شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالش

حقوق . تواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود تنها در صورتي مي
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در . توانـد بـه اجـرا درآيـد     رچوب الگـوي جـامع و جديـد مـي    بزه ديدگان صرفاً در چها

رسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يـا   دارد كه به نظر مي حقيقت فتاح بيان مي

  .آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است

اصـول يـك برنامـه    تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفـاهيم، ارزشـها، اهـداف و    

فتاح اين موضوع را با بيان نمودن تقابل شديد بين نظام جاري و الگوي . دانشگاهي باشد

بيان وي از برخي عناصر اساسي الگوي جديد داراي چند جـزء  . نمايد پيشنهادي تبيين مي

  .است

در الگوي سنتي عـدالت  . هاي متفاوت نسبت به جرم است اولين مسئله، مفهوم پردازي

شـود كـه    ي، جرم به عنوان رفتار خطائي، گناهكارانه و غيراخلاقي در نظر گرفته مـي كيفر

عناصر اساسي جرم همچنـين بـر اسـاس ايـن     . بايد براي آن مجازاتي در نظر گرفته شود

شود كـه   گردند كه اين رفتار به عنوان جرمي عليه دولت در نظر گرفته مي واقعيت ابقا مي

چـون جـرم بـه    . نمايـد  و جامعه را تا حد زيادي متاثر مـي نمايد  نظم عمومي را نقض مي

شود، واضح است كه جايي براي مداخله بـزه ديـده در    عنوان جرمي عليه دولت تلقي مي

بزه ديده شخصي است كه خارج از اين فرايند قـرار دارد و  . ماند پيامدهاي جرم باقي نمي

به علاوه جرم بـه  . شود ته نميلذا به عنوان بازيگر جدي در جريان رسيدگي كيفري پذيرف

گردد كه از نظـر كيفـري متفـاوت از شـبه      عنوان طبقه رفتاري منحصر به فردي تصور مي
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بـه عبـارت ديگـر، واقعيتـي هسـتي      . باشـد  جرم مدني و ديگر انواع غيركيفري رفتار مـي 

باشـد   جرم به عنوان نشانگر شرارت فردي از شهروندان نمي. شناسانه از جرم وجود دارد

لكه به عنوان خطري اجتماعي، يكي از مخاطراتي است كه نسبت به زنـدگي در جامعـه   ب

شـود   جرم به عنوان جرم عليه دولت در نظر گرفته نمي. فني، صنعتي و مدرن وجود دارد

اگـر اينگونـه باشـد،    . گـردد  بلكه به عنوان تعارض انساني يا اختلاف بين طرفين تلقي مي

هـاي   احساس است كه طرفين در مبنائي برابر در رسـيدگي جرم همچنين در بردارنده اين 

در اين صورت هـيچ شـناختي نسـبت بـه واقعيـت هسـتي       . حقوقي بعدي مداخله دارند

گردد كه نه منحصر به فرد و نـه   جرم به عنوان رفتاري بيان مي. شناسانه جرم وجود ندارد

نسبت بـه بسـياري از   جرم . جرم از نظر كيفي متفاوت از شبه جرم نيست. استثنائي است

تر، كـم ضـررتر    تواند خفيف انواع رفتارهايي كه خارج از قلمرو حقوق كيفري هستند، مي

  .و داراي خطر كمتري باشد

ايـن بخـش حـاوي تمـايز بـين      . بخش دوم به اصول و مفاهيم اساسي اختصاص دارد

مبتني بر  بنا به نظر فتاح، نظام سنتي. الگوي تقصير محوري و الگوي نتيجه محوري است

مفاهيم خداشناسانه، متافيزيكي و انتنزاعي است، در حالي كه مبناي الگوي جديد مفـاهيم  

قصد و (طبقه قبلي، تقصير اخلاقي، عنصر معنوي . اجتماعي، اثبات گرايانه و دنيوي است

طبقـه بعـدي   . دهـد  را در يك سطح قرار مي) انگيزه سوء(سوء نيت و شرارت ) يا غفلت
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در الگوي سنتي و مسئوليت اخلاقي مفهومي كليدي . باشد لطمه و ضرر ميدرباره صدمه، 

برعكس الگوي نتيجه محـور  . باشد است به طوري كه مبتني بر فرض اراده آزاد مجرم مي

  .حاوي مسئوليت اجتماعي است

ها و نيل به اهداف حقوق كيفري و آئين دادرسي كيفري، اصول و  براي تعيين مشخصه

ايـن مـورد سـومين و آخـرين قسـمت      . اي معاني دور از ذهن هسـتند مفاهيم اساسي دار

در مـدل جديـد   . به نظر فتاح نظام جاري اخلاق گرايانه اسـت . باشد تحليل اين بخش مي

نظـام حاضـر ماهيتـاً كمـال گـرا      . بايد رويكردي بي طرفانه جايگزين نظـام جـاري شـود   

. باشـند  ي اجتماعي مطابق نمـي ها باشد يعني مفروضات و مفاهيم آن همواره با واقعيت مي

حقوق جـزاي سـنتي سـركوبگر،    . باشد در حالي كه جايگزين آن مبتني بر واقع گرايي مي

هايي از قبيل قـانوني   در الگوي جديد، اين ويژگيها با مشخصه. سزا دهنده و كيفري است

ه بـودن  پذير بودن، فايده گرا بودن، جبراني بودن، ترميمي بودن و پيشگيرند  بودن، تفكيك

به جاي طرز تلقي غير شخصي، مستبدانه و خصمانه، رويكـرد فـرد   . اند جايگزين گرديده

. محوري و سازشي بودن بايد در اولويت قرار گيرد نه رويكردي غير شخصي و خصـمانه 

نبايد همواره گذشته محور و پس گرا باشيم به جاي آن، نظام بايـد حـال محـور و آينـده     

وت آشكاري در نقش و در رابطه بين كساني كـه مسـتقيماً در فعـل    نهايتاً تفا. محور باشد

حقوق كيفري صلاحديد را در اختيار شـخص ثـالثي   . مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد
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اي كـه طـرفين را از    گذاشته است و طرفين درگير را دور نگه داشته و بدين گونه فاصـله 

 ـ . كند تر مي سازد را وسيع هم جدا مي دي كـه جـايگزين گرديـده اسـت،     در الگـوي جدي

صلاحديد در اختيار طرفين درگير قرار گرفته است تا آنهـا را بـه منظـور سـازش مجـدد      

  .گردهم آورد

ظرفيت نظام عدالت كيفري در پاسخگوئي به نيازهاي جديد و تغييـر   -3

   اوضاع و احوال

نظـام  . فقمانـد، مـوا   من با اغلب ملاحظات انتقادي كه فتاح و همفكران او مطرح كـرده 

آنگونــه كــه مــا آن را در مــدتي طــولاني در دادگاههــاي غربــي  -ســنتي حقــوق كيفــري

سوال اين است كه آيا اين نظام بـه درسـتي   . داراي كمبودهاي شديدي است -ايم شناخته

اين امرغير قابل انكار است كه نظـام سـنتي در جهـت    . نمايد يا خير به جامعه خدمت مي

نظـام سـنتي بـر روي    . دهـد  هكار و بزه ديده كاري انجام نميمنافع طرفين اصلي يعني بز

به علاوه نظام سـنتي توجـه خـود را بـه     . باشد نمايد و آينده محور نمي گذشته تمركز مي

جاي آنكه در جهت نيل به هدف ترميم صدماتي كه به بزه ديده وارد شده است معطـوف  

  .نمايد، به سرزنش نمودن و تحليل درد معطوف نموده است
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مشكل اصلي تدابيري است كـه بايـد اتخـاذ    . بنابراين نياز به اصلاح امري بديهي است

باشـد   چه چيزي به عنوان موثرترين روش جهت انجام تغييراتي كـه مـد نظـر مـي    . گردد

تواند از فرآيندي كـه مسـتلزم تغييـر     وجود دارد؟ تدابيري كه بايد به كار گرفته شود، نمي

ديد پيشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئي جديد از عـدالت  آيا اهداف ج. است، منفك شود

باشد؟ چنانچـه عـدالت ترميمـي نسـبت بـه بسـياري از عيـوب نظـام جـاري           كيفري مي

پاسخهائي را ارائه نمايد، آيا اين امر مستلزم آن است كه ما همه مفاهيم اساسي، ارزشها و 

كـنم   ند را كنار بگذاريم؟ فكر مـي ا اهداف نظام عدالت كيفري كه همراه با آن تكامل يافته

زيادي به وسيله اعمال تدريجي نظام سنتي   كه اهداف و روشهاي عدالت ترميمي تا اندازه

بنا به دلايـل روش شـناختي، اهـداف و روشـهاي عـدالت      . گردد عدالت كيفري دنبال مي

نظـام  . توانند با اتخاذ رويكردي تدريجي، بطور مـوثرتري اعمـال گردنـد    ترميمي حتي مي

حاكم عدالت كيفري، انعطاف پذيرتر و پاسخگوتر از آن است كه نويسندگاني چون فتاح 

  .كردند تصور مي

قبل از دادن پاسخي به اين سوال كه آيا مناسب تشخيص دادن الگـوي جديـد عـدالت    

كيفري مطلوب و يا حتي غير قابل اجتناب است يا خير، بهتر است كه برخـي ملاحظـات   

در اين بخش مفهوم الگو در معنـاي فنـي   . صوص اين الگو مطرح نمائيممقدماتي را در خ

اي جديـد   اين بدان معناست كـه ايـن الگـو بـيش از ايـده     . كلمه به كار گرفته شده است
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. الگوي مذكور همچنين متفاوت از صرف هر گونه برنامه يا طرحي جامع اسـت . باشد مي

  .سوي كوهن مطرح شده استمفهومي كه در اينجا اشاره شد مفهومي است كه از 

مشكلاتي آغازين در مورد تعاريف چندگانه ارائه شده از سـوي كـوهن در خصـوص    

توصـيف متفـاوت را    21بـراي مثـال مارگـارت مسـترمن، بـيش از      . اين الگو وجود دارد

هاي مهم را بيان  جهت روشن شدن مطلب، من صرفاً تعداد كمي از نمونه. برشمرده است

  :نمايم مي

در سطح جهاني به عنوان موفقيتهاي علمي در دوره زماني خود مشكلات و راه الگوها 

هـاي پذيرفتـه شـده از رويـه      برخـي نمونـه  . نمايند حلهايي را براي جامعه وكلا ارائه نمي

هايي هستند از قبيل قانون، تئوري، اجرا و اعمال كه بـا هـم الگوهـاي      علمي واقعي نمونه

العـه الگوهـا، عمـدتاً دانشـجويان را بـراي عضـويت در       مط. سازند منسجم و علمي را مي

  .سازد جامعه علمي خاصي آماده مي

هاي رقيب خود بـه نظـر    جهت پذيرفته شدن به عنوان الگو، تئوري بايد بهتر از تئوري

تا زماني كـه  . شود را توضيح دهد برسد اما لازم نيست همه وقايعي را كه با آن مواجه مي

. كنـد  سازند، دانش سريعتر پيشرفت مـي  ها را فراهم مي رائه راه حلابزارهاي الگو امكان ا

ساخت ابزارها از نظر علمي و استفاده مجدد از آنها بـراي مـواقعي كـه چنـين ابزارهـايي      

  .مورد نيازند، مهم است
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الگـو  . هائي از اين قبيـل را نقـل نمـود    توان نمونه به همين ترتيب و در ساير موارد مي

بع مشتمل بر روشها و ملاكهاي حل نمودن مشكلاتي است كه در مدت اي از منا مجموعه

طبـق رويكـرد عمـومي    . شوند زماني مفروض از سوي جامعه علمي مفروض، پذيرفته مي

اين امر قابل توجه است كه ايـن  . شناسي، الگو همچنين اصلي سازمان دهنده است هستي

هـاي علمـي    ل متعـدد پيشـرفت  تواند جداي از روش كار آن در مراح ـ مفهوم از الگو نمي

دوره سـير  : جهت نيل به اين هدف، دو مرحلـه بايـد از هـم تفكيـك شـوند     . درك گردد

  .طبيعي علم و مرحله تحول آن

در اثناي دوره طبيعي علم، الگو منـابعي از ابزارهـا و امكانـات را جهـت حـل چنـين       

هاي جديد  وضعيت همواره. مشكلات غير قابل اجتناب هستند. نمايد مشكلاتي، ايجاد مي

وغيرقابل انتظار وجود دارد كه در وهله اول مغاير با چهارچوب نظري الگوهاي اكتسـابي  

اين وضـعيت سـپس بـه    .) نامند هنجاري مي ها را بي در اصطلاح فني اين وضعيت. (است

هاي كـاملاً متنـاقض    عنوان كاركرد جامعه علمي جهت سازش مجدد تئوري غالب با داده

اين همان چيزي است كه كوهن از آن به عنوان يافتن راهي جهت . شود مي در نظر گرفته

نمايد كه كـداميك از معماهـا ارزش آن    الگوي موجود تعيين مي. نمايد حل معما تعبير مي

معماي سير عـادي علـم همـواره داراي راه حلـي     . را دارند كه برايشان راه حلي پيدا كنيم

اما حـل ايـن معمـا مسـتلزم ارائـه ابتكـارات و       . دگرد است كه به وسيله الگو تضمين مي
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باشـد بخـش ديگـري از     هائي از طرف محققين جهت يافتن راه حل براي آن مـي  كارداني

هـاي الگـويي و دادن پاسـخهائي بـه      دوره سير طبيعي علم مشتمل بر ارائه نمودن تئـوري 

اقعيت كه بـي  صرف اين و. شوند مسائلي است كه تا آن موقع صرفاً توسط الگو مطرح مي

هائي يا به عبارتي تفاوتهائي بين تئـوري و وقـايع ملمـوس وجـود دارد كـه بـه        هنجاري

شود  اغلب توجيهي يافت مي. خودي خود نه امري غير عادي است و نه بر هم زننده نظم

هـاي   تواند در روشي به كار گرفته شود كـه ايـن توجيـه را بـا يافتـه      يا تئوري الگويي مي

گردند، همواره منتهي  هائي كه عموماً تصديق مي هنجاري همچنين بي. تجربي سازش دهد

  .شوند به انتقاداتي به چرخه سير عادي علم نمي

هائي براي معمـاي سـير    يابد كه الگو در ارائه راه حل اين تصوير تنها هنگامي تغيير مي

ود كـه  ش ـ حتي بعد، تعهد عميق نسبت به سـنت، مـانع از آن مـي   . عادي علم ناتوان باشد

ايـن  . هاي قبلي خود را كنـار بگذارنـد   بسياري از اعضاي جامعه علمي اعتقادات و ارزش

رقابت معنوي بين الگـوي حـاكم   . امر تنها هنگامي است كه الگوي جايگزيني مطرح شود

در اغلـب مـوارد،   . شـود  هاي بالقوه آن، به وسيله ملاحظات منطقي ايجاد نمي و جايگزين

گرايش به الگوي جديـد  . دهد تر توضيح مي لگو را در معنائي مذهبيكوهن فرآيند انتقال ا

تقريبـاً ماننـد   ) پـذيرش الگـوي جديـد   (عملي است كه تحت كنترل ما نيست و اين امـر  

. دهـد  الگوي موجود هرگز امتياز خود را از دسـت نمـي  . اي متفاوت است گرائيدن به ايده
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رود كـه در   لگو تنها زماني از بـين مـي  ا. است  هنجاري چون الگوي مذكور در تقابل با بي

هنوز هم الگوي جايگزين بايد داراي دو معيـار باشـد   . معارضه با الگوي بعدي قرار گيرد

اولاً گزينه جديد بايد راه حلـي  . اي قابل پذيرش باشد تا بتواند براي جامعه محققان حرفه

. وان به چـالش كشـيد  ت اين مشكل را به هيچ طريق ديگري نمي. را براي مشكل ارائه دهد

باشـد را حفـظ    ثانياً الگوي جديد بايد قابليت حل مشكل كه الگوي قديمي رقيب دارا مي

هنگـامي كـه   . تنها چنانچه چنين شرايطي فراهم شود، تغيير الگو غيرقطعـي اسـت  . نمايد

  .آورد آميزي كامل شد، كوهن از تحول علمي سخن به ميان مي چنين انتقال الگوي موفقت

ل به اهداف مشاركت فعلي لازم است بياد داشته باشيم كه نبرد بين الگوهـاي  جهت ني

تنها يك برنده وجود خواهد داشت به دليل عـدم  . باشد رقيب، كشمكشي براي حيات مي

كسي كه بخواهـد هـر دو روش را از   . هاي نظري، توافقي وجود ندارد تناسب چهارچوب

توانـد موفـق    رقيب انتخـاب كنـد، نمـي    طريق انتخاب اجزاي مرجع هر يك از دو الگوي

توانيم مجدداً توجه خود را به الگوي عدالت ترميمـي   برخلاف اين پيش زمينه ما مي. شود

  .جلب نمائيم

شود اين است كه دنبـال نمـودن اهـداف     اي كه در اين قسمت مطرح مي سوال اساسي

ضروري است عدالت ترميمي در چهارچوب كاملاً جديد الگوي حقوقي مطلوب يا حتي 

آوري شده در الگوهاي قبلي، اولـين گـام جهـت     با در نظر گرفتن اطلاعات جمع. يا خير
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رسيدن به پاسخ اين است كه در نظر گرفتن عدالت ترميمي به عنـوان الگـوئي جديـد در    

تلاشـهاي صـورت گرفتـه بـراي عـدالت      . پذير است معني فني اين اصطلاح، قطعاً امكان

قي شكل گيرد كه صددرصد با نظام عـدالت كيفـري سـنتي غيـر     تواند به طري ترميمي مي

گيـري   شود اين است كه آيا اينگونـه شـكل   قابل مقايسه باشد سوال ديگري كه مطرح مي

عدالت ترميمـي تنهـا راه ممكـن جهـت در نظـر گـرفتن تلاشـهاي عـدالت ترميمـي در          

باشـد؟   ويكرد ميخصوص پيامدهاي جرم است يا خير، به علاوه آيا اين امر پرثمرترين ر

هنگامي كه عدالت ترميمي به عنوان الگوئي جـامع و كـاملاً   . كنم چنين باشد من فكر نمي

باشد، كمتـر از   گردد، ظرفيت الگوي عدالت كيفري كه اخيراً حاكم مي جديد محسوب مي

قابليـت نظـام سـنتي مـا جهـت بـرآورده نمـودن        . شـود  ميزان واقعي آن تخمين زده مـي 

  .باشد تقاضاها داراي اعتبار زيادي مي معيارهاي جديد و

بـر طبـق ايـده مرسـوم، جـرم      . فتاح اظهار نمود كه در تعريف جرم، مانعي وجود دارد

اين امـر نشـان   . عمل خلاف قانوني است كه عليه دولت بوده و ناقض نظم عمومي است

حسوب دهد كه چرا اقدامات مقام تعقيب به عنوان نماينده جامعه در محاكمه كيفري م مي

هـائي   اي منتهي به خارج نمودن بـزه ديـده از چنـين رسـيدگي     شود و چنين طرز تلقي مي

چنين استدلالي به جهت كاركرد سوء قرائتي است كه از تعريـف جـرم صـورت    . شود مي

گردد چون جرم بـر هـم زننـده     در حقيقت  دولت از افعال مجرمانه متاثر مي. گرفته است
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چنـين اسـتنباطي در   . باشد دولت حتي تنها بزه ديده مي نظم عمومي است، به نظر برخي،

بديهي است كه جرم، بـيش از صـرف ارتكـاب    . باشد خور هيچگونه حمايت منطقي نمي

در تعدادي از دادگاههاي جديد، اين امر مقبـول اسـت   . عملي عليه دولت يا جامعه است

هـم جـرم در وهلـه اول    گردد، هنوز  كه هر چند دولت به واقع از افعال مجرمانه متاثر مي

. هيچ مانعي بـراي تائيـد ايـن واقعيـت وجـود نـدارد      . باشد نقض حقوق فرد بزه ديده مي

شود كه منـافع بـزه    تري تفسير شود، اين امر باعث مي چنانچه تعريف جرم به طور موسع

اين موضوع همچنين ديگر . ديدگان در پيامدهاي ناشي از بزه ديدگي در نظر گرفته شوند

همانطور مبناي محكمـي را بـراي   . كند ه ديدگان در رسيدگي كيفري را ارائه ميحقوق بز

توانـد بـه    هنگامي كه پاسـخ كيفـري مـي   . آورد در نظر گرفتن منافع بزه ديدگان فراهم مي

  .عنوان پاسخي متقاعد كننده در نظر گرفته شود

. ه در نظر بگيريمما نبايد مسائل را وارون. مواردي بيشتر از آنچه گفته شد، وجود دارند

آنهـا  . فتاح و زهر در تعريف جرم به سمت فرا دولتي نمودن نظرشان گرايش پيدا كردنـد 

بجاي دولت، بزه ديده را به عنوان تنها مستحقي كه از جرم متاثر گرديده است، جايگزين 

چيـزي بـيش از   جرم . به نظر من اين هدفي است كه بسيار دور از دسترس است. نمودند

به دليل ماهيت جـرم، بـزه ديـده حقـي قـانوني جهـت       . صرف اختلافي بين طرفين است

وي . درخواست حمايت كامل نظام حقوقي از وي در قبـال پيامـدهاي جـرم را داراسـت    
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باشـد چـون نقـض منـافع خصوصـي وي، نقـض نظـم         نسبت به انسجام جامعه محق مي

كه همانگونه كه براي بزه ديـدگان نيـز مفيـد     مقتضي است. نمايد عمومي را نيز ايجاد مي

باشد، اقدامات دولت به عنوان نماينده جامعه به طور عام و نماينده بزه ديده بـه طـور    مي

اين نكته در سندپليس كه توسط دادگاه اروپائي جهت ارائـه خـدمات   . خاص تلقي گردد

  :به بزه ديده صادر گرديده، بيان شده است

جهت تعقيب بزهكاران، برداشتن بار اثبات مسـئوليت از دوش   در سراسر اروپا، دولت

پـذيرش مسـئوليت از سـوي دولـت     . بزه ديده و نهادن آن بر عهده بزهكار، مسئول است

بايد به عنوان حقي اساسي براي بزه ديدگان جرم شناخته شود و هيچ تلاشي نبايد جهت 

  .كمرنگ نمودن اين امر صورت گيرد

شـود، ايـن نكتـه     نسبت به بزه ديدگان مورد حكم واقع مي هنگامي كه جبران خسارت

نماينـد كـه جبـران خسـارتي كـه توسـط        ادله تجربي تأييد مـي . گيرد مورد تاكيد قرار مي

شـود، داراي تـاثير زيـادي     بزهكار در چهارچوب محاكمه كيفري به بزه ديده پرداخت مي

يجه درخواست جبران خسارت اين تاثير بيش از پرداخت مبلغي مشابه از پول در نت. است

حمايت اخلاقي صـورت گرفتـه از ايـن نـوع     . مبتني بر شبه جرم در دادگاهي مدني است

هاي مالي از سوي مقامات سازمانهاي صالح ماننـد دادسـتان عمـومي و قضـات      اصلاحيه

اي  اين امـر بـه محكوميـت وجهـه    . گردد محاكمه، موجب اجراي هر چه بيشتر عدالت مي
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ران خسارت مالي از بزه ديدگان صرفاً امري خصوصي نيسـت بلكـه بـه    بخشد كه جب مي

  .باشد عنوان ارضا كننده نيازها و تقاضاهاي عمومي نيز مي

. باشـد  گرا، گذشته محور يا حتي مرتجعانه مي به نظر فتاح حقوق كيفري طبيعتاً اخلاق

ل مـدار و آينـده   گرا، سـودمند، حـا   حقوق كيفري كاملاً نياز به نظامي جديد دارد كه واقع

با اين وجود تفكيك جزمي مجازات از يك سو و ترميم يا جبـران خسـارت   . محور باشد

تمايز اساسي بين مجازات و جبران . آمدي تاريخي است مالي از سوي ديگر، احتمالاً پيش

انحراف مذكور به طور آشكاري سوء برداشتي را ايجاد . خسارت، انحرافي متعصبانه است

  .يد در الگوي اخير عدالت كيفري اصلاح شودكند كه با مي

اند كه پر رنگ نشان دادن تمـايز بـين مجـازات و     تعدادي از دادگاهها قبلاً ثابت نموده

. شود، هم ساده و هم مفيـد اسـت   دستورات ترميم خسارات كه از سوي دادگاه صادر مي

. تـه اسـت  ترين نمونه از اين امر معرفي از دستورات جبران خسـارت صـورت گرف   روش

دليل پذيرش دستورات جبران خسارت و ضمانت اجراهاي كيفري مشابه مجبـور نمـودن   

تواند به عنوان  اين نوع از ترميم مي. بزهكار به پرداخت جبران خسارت به بزه ديده است

اعـاده  (با در نظر گرفتن پيشگيري خاص يا بـازپروري  . شكلي از كيفر در نظر گرفته شود

كنـد،   شخصي كه خسارت وارده به شخص ديگر را پرداخـت مـي  ، محتمل است )حيثيت

اين همان تصويري است كه از تحميل . لااقل از امكان ارتكاب جرم مجدد، بازداشته شود
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همين مطلب در مورد پيشـگيري  . شود كه بايد به دولت پرداخت شود اي ناشي مي جريمه

ز حـل تعارضـات صـرفاً بـه     نهايتـاً هـدف ا  . نيز صادق است) بازدارندگي(عام يا ارعاب 

شود و اين در حـالي اسـت كـه دسـتور جبـران       وسيله اشكال سنتي مجازات برآورده مي

  .تري در اين خصوص خواهد داشت خسارت احتمالاً تاثيرات محسوس

شـود، ايـن اسـت كـه      اي كه همواره بر عليه اين مطلـب بيـان مـي    البته استدلال عمده

در . نوان تحميل عامدانه درد در نظر گرفتـه شـود  مجازات بايستي به صورت مضيقي به ع

. شد كه وقوع جرم پاسخي اتوماتيك وار را بـه دنبـال دارد   الگوي كيفري سنتي فرض مي

را ) سـزا دهنـده  (، عدالت استحقاقي )عنصر معنوي(وضعيت ذهني حاوي تقصير بزهكار 

در . شـود  ياين امر به عنـوان اصـل اساسـي عـدالت در نظـر گرفتـه م ـ      . نمايد ايجاب مي

چهارچوب چنين ديدگاهي جبران خسارت الزامي نسبت به بـزه ديـده، نبايـد بـه عنـوان      

تواند فـي   دو دليل عمده جهت اينكه چرا دستور جبران خسارت نمي. مجازات تلقي شود

يكي از اين دلايل ايـن اسـت   . نفسه به عنوان مجازات پذيرفته شود، مطرح گرديده است

رات وارده به بزه ديده وجـود دارد، بـه طـوري كـه جبـران      كه تعهدي جهت جبران خسا

دليـل  . نمايـد  خسارت الزامي هيچ چيزي را بر حسب پيامدهاي زيانبار جرم، اضـافه نمـي  

دوم اين است كه حتي هنگامي كه دستور جبران خسارت در چهارچوب محاكمه كيفـري  

به نظر من . شود يل نميشود، به منظور وارد نمودن درد نسبت به بزهكار، تحم پذيرفته مي
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اعتراضـات  . سـازد  چنين اعتراضاتي فقدان آگاهي جامعه شناختي يا تجربي را آشكار مـي 

الـذكر   اعتراضات فـوق . ممكن است از ديدگاه مضيق دكترين حقوقي موجه به نظر برسند

اين واقعيت را آن طور كه به وسيله موكلين اصلي نظام يعني بزه ديـده و بزهكـار تجربـه    

براي بزهكار هيچ تفاوتي بين تحميـل جريمـه از يـك    . گيرند است، كاملاً ناديده ميشده 

. از سـوي ديگـر، وجـود نـدارد    ) به مبلغي مشابه(سو و تعهد به پرداخت جبران خسارت 

هاي زيادي را در بردارند، بنابراين بارمالي در هر  ها نسبت به جرم، معمولاً هزينه رسيدگي

بزهكـار نـه از درد و سـختي ناشـي از پرداخـت      . باشد ن ميالذكر يكسا دو وضعيت فوق

اين امر . گردد و نه از منشا حقوقي اين الزامات الزامات مالي به دولت يا بزه ديده متاثر مي

توجيه اصلي افزايش تعداد دادگاههـائي اسـت كـه دسـتور جبـران خسـارت نسـبت بـه         

راهـاي كيفـري مـالي بكـار     هاي حقوقي مشابه را بيش از انواع سنتي ضمانت اج وضعيت

  .اند گرفته

حتي هنگامي كه اين امر رد شد، جبران خسـارت وراي قلمـرو حقـوق كيفـري قـرار      

اي اساسـي بـين    براي مثال لسچنينگ گسپندل اين نظر را اتخاذ نمود كـه فاصـله  . نگرفت

هر چند وي صراحتاً بيان داشت كـه تلاشـها   . اهداف مجازات و اهداف ترميم وجود دارد

ارتقاء دادن جبران خسارت از بزه ديده توسـط بزهكـار بـا اهـداف نظـام عـدالت        جهت

  .كيفري مقارن است و بنابراين بايد در فرآيند كيفري مشاركت داشته باشد
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تعداد كمي از حاميان عدالت ترميمي نسبت به مفاهيم اساسي حقوق كيفري معتـرض  

ارد نمودن جنبه رواني بـه قضـيه چـه    اين انتقادات اين مسئله را مطرح كرد كه با و. بودند

رسـد كـه بعـد اخلاقـي تصـميم در       بـه نظـر مـي   . شود خسارتي و به چه كسي  وارد مي

، يكي از موارد كليدي توجيه مداخله دولت در پيامدهاي )عنصر معنوي(خصوص تقصير 

هنگامي كه دولت در حمايت از شـهروندان خـود   . باشد و اين بدون دليل نيست جرم مي

. ورزد، بايد نسبت به بزه ديده انعطـاف نشـان دهـد    ديدگي كيفري قصور مي بل بزهدر مقا

بخشي از فرايند در رابطه با تعيين اين امر اسـت  : تائيد بزه ديدگي سرزنش اخلاقي است

. باشـد  كه بزهكار تا چه ميزان در قبال افعال مجرمانه و خسارت ايجاد شـده مسـئول مـي   

عه، به بازگرداندن احساس وجود نظم در بزه ديده كمـك  عدم تائيد مجرمانه از سوي جام

كنـد و در ايـن    اي عادلانـه كمـك مـي    اين امر به اعتقاد بزهكار به وجود جامعه. نمايد مي

بنابراين از ديـدگاه بـزه   . كند تا از عهده تاثيرات جرم برآيد فرايند به بزهكار مساعدت مي

قي اساسي در روبناي جرم و مجـازات  ديده مشكلات بسيار كمي با برخي از عناصر اخلا

دهد كه غالباً تعاريف حقوقي مضـيقي از حقـوق شـبه جـرم      تجربه نشان مي. وجود دارد

مطالعـه  . باشـند  كند كه اين تعاريف وراي درك بزه ديده جـرم مـي   وجود دارد و ثابت مي

جبران  اوليه برنين و هوگن نشان داد مانعي كه به طور معمولي امكان داشتن درك كلي از

برد، وابسـتگي شـديد    خسارت نسبت به بزه ديده را از طريق الگوي همبستگي از بين مي
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حقـوق مـدني راه حلـي متعهدانـه نسـبت بـه       . باشـد  نسبت به اصل مسئوليت مدني مـي 

  .هاي تاريخي مشكلات بزه ديدگان است باشد بلكه يكي از ريشه ديدگان جرم نمي بزه

ش يعنـي ظرفيـت نظـام عـدالت كيفـري جهـت       بازگرديم به مسـئله عمـده ايـن بخ ـ   

زهـر بـي پروايانـه در قضـاوت     . پاسخگوئي به تقاضاهاي جديد و اوضاع و احوال متغير

  :دارد نهايي خود بيان مي

بـا ايـن   . ها بيشتر شـد  كردند، ناكارآمدي هاي بيشتري با الگو وفق پيدا نمي چون پديده

هـر  . يجاد اصلاحاتي منسجم نگاه داريـم وجود، ما سعي بر آن داريم كه الگو را از طريق ا

چند نهايتاً احساس ناكارآمدي آنقدر زياد شده كه الگو در هم شكسته و بـه وسـيله مـدل    

  .ديگري جايگزين شده است

بر طبق اظهارات زهر، جبران خسارت و مساعدت به بزه ديده ممكن است بـه عنـوان   

ي جهـت بهبـود ناكارآمـدي    ا چرخه ديگري در نظر گرفته شود، چـون تلاشـهاي بيهـوده   

دارد، ايـن   همانگونـه كـه زهـر بيـان مـي     . چهارچوب حقوق كيفري صورت گرفته اسـت 

هـاي   اما اين رويكرد فرضيه.باشد رويكرد در صدد حل مشكل بر اساس الگوي موجود مي

ايـن  . دهـد  اساسي در مورد نقش دولت و بزه ديده در عدالت را مـورد سـوال قـرار نمـي    

در . باشـند  كنند اما ريشـه اصـلي مشـكل نمـي     قانوني را شناسايي مي ها، مشكلات فرضيه

هاي قبلي نشان داديم كه نظام عدالت كيفري در چهارچوب مفهـومي و مبنـائي    پاراگراف
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تواند به صورت قدم به قدم اصلاح گردد و اين اصلاح به منظور ارضـاي هـر چـه     آن مي

تومـاس كـوهن كسـاني كـه از عـدالت       به نظـر . باشد بيشتر نيازهاي همه افراد درگير مي

كنند، ظرفيت حل مشكل الگـوي غالـب را نـاچيز     ترميمي به عنوان الگويي جديد ياد مي

  .اند پنداشته

  دو استراتژي جهت اعمال تغييرات موثر -4

گردد دو اسـتراتژي جهـت بهبـود وضـعيت      نتيجه بخش قبلي اين است كه آشكار مي

يكي از اين اسـتراتژي هـا جهـت بهبـود     . ود داردحقوق بزه ديدگان در نظام حقوقي وج

كـه بـه منظـور تغييـر در الگـو      .  وضعيت حقوق بزه ديدگان در نظام حقوقي وجود دارد

باشد واستراتژي ديگر جهت اصلاح تدريجي الگوي اخير عدالت كيفري انتخاب شده  مي

ن كنيم كـه كـداميك از   بنابراين ما بايد تعيي. اين استراتژيها متقابلاً منحصر به فردند. است

دهـم رويكـرد    آنچـه كـه مـن تـرجيح مـي     . رسـد  تر به نظر مي ها اميدبخش اين استراتژي

  .دهند دو گونه از استدلالات اين امر را مورد حمايت قرار مي. تدريجي است

همچنان كه در بخش اول توضيح داده شد، اولين دسته از استدلالات از طبيعـت الگـو   

هـا،   الگـو شـامل همـه محـدوديت    . گـردد  ديدگاهي جهاني بر مـي  الگو به. شود ناشي مي

ها و اصول غالبي است كه در برنامه دانشگاهي مفـروض وجـود    مفاهيم، ارزشها، اولويت

طبيعت الگو حـاوي  . الگو همچنين در بر دارنده اهداف و معيارهاي موفقيت است. دارند
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الگوهاي رقيب فاقد تناسـب  به قول كوهن . مفاهيم تئوري و عملي دور از دسترس است

پذيري الگوهاي مختلف به اين معني است كه برخوردي نـاقص بـين    عدم تناسب. هستند

تواننـد در جـايي    هاي صورت گرفته از الگوهـاي مختلـف نمـي    حمايت. آنها وجود دارد

موفقيت و بهبود در چهارچوب الگوئي نسبت به چهارچوب الگوئي جديد، . مطرح شوند

بنابراين استدلال در مورد الگويي جديد جـا را بـراي مشـاجرات    . وده استنامربوط و بيه

هيچ زمينه مشتركي كه به عنوان مبنائي براي ارتباط بين طرفـداران  . كند منطقي محدود مي

  .دو الگو عمل كند، وجود ندارد

مشخصات مفهوم تئوري الگو دو دسته از استدلالات مشخص عليـه اسـتراتژي تغييـر    

اول عدم توافق كه منتهي بـه انتخـاب نهـايي    . دهند عدالت ترميمي را ارائه مي الگو به نفع

اگر مجبور شـويم تصـميمي در ايـن روش    . شود بين عدالت كيفري يا عدالت ترميمي مي

اين امـر واقـع گرايانـه    . كنيم دو گانه بگيريم به  احتمال كم عدالت ترميمي را انتخاب مي

اكثريت در جوامع دانشگاهي آمـادگي داشـته باشـند كـه     نيست كه انتظار داشته باشيم كه 

. همه موضوعات مبنائي موجود حقوق كيفري و آئين دادرسـي كيفـري را كنـار بگذارنـد    

علاوه بر آن، بايستي در نظر داشته باشيم كه تعداد بيشـتري از اشـخاص كـه داراي نفـع،     

. وجـود دارنـد   سهم يا حقي در جرم ارتكـابي هسـتند، در اعمـال نظـام عـدالت كيفـري      

اي از قبيـل قضـات، مقامـات تعقيـب و وكـلاي       قانونگذاران، سياستمداران و افراد حرفه
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ها، نظرات و حتي غالباً احساساتي در مـورد جـرم و    مدافع به اندازه كل جامعه داراي ايده

گفتمان دانشگاهي در اين زمينه نتوانسـته اسـت در   . باشند بهترين طريق پاسخ به جرم مي

اين امر در مقابل، قوياً مـرتبط بـا اوضـاع و احـوال     . تماعي به موفقيت دست يابدخلا اج

بـا در نظـر گـرفتن ايـن نـوع از      . فرهنگي حاكم بر جامعه در دوره زماني مفروض اسـت 

مشكلات بغرنج اجتماعي ـ فرهنگي، بسيار غيـر محتمـل اسـت كـه در ميـان همـه ايـن         

غيير ناگهاني در ديدگاه جهـاني منجـر بـه    ت. مشكلات، مشكلي بنيادين وجود داشته باشد

براي مثال . نقض همه ايراداتي شده است كه مفاهيم جرم و مجازات را در بر گرفته بودند

اسـتدلال دوم بـه   . در اين مفهوم، دكترين حقوقي متفاوت از قلمرو فيزيك نظـري اسـت  

گو به الگـوئي  هيچ راهي جهت مديريت فرايند انتقال از يك ال. استدلال اول نزديك است

بـه  . شـود  اي شـبه مـذهبي توصـيف مـي     فرايند انتقال به عنوان تجربه. ديگر وجود ندارد

از آنجـا كـه هـيچ فرصـتي جهـت      . باشد عبارتي تغيير عقيده جمعي به اعتقادي جديد مي

انجام مشاجرات منطقي بين الگوهاي تغييـر يافتـه و ديگـر الگوهـا وجـود نـدارد، هـيچ        

مبني بر اينكه چگونـه وضـعيت حـاكم بـر الگـوي جديـد مـورد        رهنمودي وجود ندارد 

اين امر تنها تركيبي از شرايط مرتبط با اين امكان است كه عـدالت  . گيرد حمايت قرار مي

ترميمي همواره بر هزينه صرف شده در نظام سنتي جهت اجراي عـدالت كيفـري غالـب    
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اسـتراتژي مـوفقي جهـت    حتي با مورد توجه قرار دادن الگوي جديد، به سمت . مي شود

  .شويم ارتقا بخشيدن حقوق بزه ديدگان، نزديك نمي

نمايند، مبتني بـر ماهيـت    دسته دوم از ملاحظاتي كه رويكرد فوق الذكر را حمايت مي

ابتدائاً شرايط مبنائي را كـه داراي بخـش   . باشد جامع الگوي جايگزين عدالت ترميمي مي

بـر ايـن اسـاس بايـد الگـوي      . دهيم ضيح مياي از ظرفيت حل مشكل هستند را تو عمده

بنظر كوهن الگوي جديد بايد راه حلـي را  . جديد معرفي گردد تا مورد پذيرش قرار گيرد

توان بطريق ديگـري بـر    اي ارائه دهد كه عموماً و عمدتاً نمي براي مشكلات تصديق شده

  .آنها غلبه يافت

سط عدالت ترميمي به عنوان شـرط  اين امر بسيار سوال برانگيز است كه آيا معيارها تو

شناسي، ويت  المللي بزه ديده در طي نهمين سمينار بين. شوند يا خير لازم الگو برآورده مي

حتي اگر ما به سيستمي از عدالت ترميمي نزديك شـويم، هنـوز هـم    «: كمپ بيان داشت 

را تضـمين  نياز داريم تا حقوق بزهكـاران و بـزه ديـدگان    ) كيفري(به اجزاء سيستم اخير 

ما بزهكاراني داريم كـه  . هاي عدالت ترميمي شركت كنند خواهند در برنامه نمائيم كه نمي

رويكرد مذكور براي آنها كارآرائي ندارد وبايد به زنـدان فرسـتاده شـوند تـا شـهروندان،      

مـا بـراي   . اين مسئله بايـد تعمـيم داده شـود   . گروهها و جوامع مورد حمايت قرار گيرند

ها كه عدالت ترميمي در مورد آنها كارآمد نيست، به نظـام عـدالت    ي از پروندهتعداد زياد
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هاي جرم بـدون بـزه ديـده ماننـد      براي مثال در پرونده. كيفري مجازات محور نياز داريم

علاوه بر آن ما در مواردي . قاچاق مواد مخدر، نظام موجود عدالت كيفري ضروري است

تـوانيم   شوند، بدون حقوق كيفـري سـنتي نمـي    يده ميكه گروه كثيري از شهروندان بزه د

گيرنـد تـا    در چنين موردي افراد تـا حـدي تحـت تـأثير قـرار نمـي      . كاري از پيش ببريم

جرائم مربوط به محيط زيست . ميانجيگري يا هر نوع مداخله ترميمي ديگري توجيه شود

كم ارزش ترين مـورد،  با جرائم اقتصادي مثالهاي بارزي از اين نوع هستند و آخرين و نه 

هستند كه به حدي جـدي هسـتند   ) از نظر جنسي(هاي جرائم مستهجن  بعضي از پرونده

كه فعلاً غير قابل تصور است كه آنها را به عنوان مسائل شخصي بين بزهكار و بزه ديـده  

علاوه بـر  . البته مثالهاي قتل عمد و زناي به عنف به ذهن خطور مي كنند. در نظر بگيريم

. شـود  ها بزهكار اصـلي يافـت يـا دسـتگير نمـي      مشكل اينجاست كه در اكثر پرونده اين،

درتمام اين موارد، مفهوم عدالت ترميمي آن طور كه درالگوي جديد از آن حمايت شـده،  

امـا حتـي زمـاني كـه بزهكـار دسـتگير       . دهـد  قسمت اعظم مفهوم خود را از دسـت مـي  

مايت از سوي نهادهاي اجـراي قـانون نيـاز    شود، بزه ديده هنوز هم به مساعدت و ح نمي

بنـابراين بـزه ديـده در اثنـاي تحقيـق      . بايستي منافع بزه ديده مورد توجه قرار گيرد. دارد

  .بايد اطلاعات و ساير حقوق را در مقابل دولت دارا باشد) بازجوئي(
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يم عـدالت  ها را به عنوان استثنائاتي بر اين قاعده ارائه يا تفسير كن نبايد اين محدوديت

اي نيست كه به علـت مرحلـه آغـازين پيشـرفتش بـا       ترميمي الگوي جديد اميدوار كننده

حقـوق كيفـري در شـكل سـاختاري سـنتي خـود       . چالشهاي متناقضي مواجه شده باشـد 

حداقل به عنوان قسمتي از ذهنيت ما نسبت به عدالت در مفهوم موسـع آن بـاقي خواهـد    

) نظام عدالت كيفري هنوز هم مورد نياز است(ل اجتناب اين كه اين واقعيت غير قاب. ماند

را بپذيريم، منافاتي با اين ادعا نخواهد داشت كه عدالت ترميمي در معناي واقعـي كلمـه،   

  .باشد الگويي جديد مي



  ٢٧

  اظهارات پاياني 

اي متقاعد كننده و الهـامي شـكوهمند اسـت امـا      اي بزرگ، فلسفه عدالت ترميمي، ايده

اين ايده بايستي آنگونه مورد استفاده قرار گيرد كه بتواند به صورت . نيستالگويي جديد 

نيازي نيست كه اين . مرحله به مرحله نظام عدالت كيفري را اصلاح نموده و بهبود بخشد

كاملاً بر عكس، در واقع اصلاح تدريجي گامي بزرگ . اهميت باشند مراحل، كوچك يا بي

به نظر مارتين رايت بهتـر اسـت در   . اهر شده استاست كه در شكل گفتاري حكيمانه ظ

مورد استمرار اين ايده فكر كنيم و تلاش كنيم تا مركـز ثقـل را از عـدالت سـركوبگر بـه      

. در اين مفهوم است كه عدالت ترميمي اصلي راهبردي است. عدالت ترميمي سوق دهيم 

هي به طرحـي دقيـق و   تواند منت دهد، مي مفاهيم و اهدافي كه عدالت ترميمي به دست مي

اي ارزشمند شود كه هدف آنها بهبود وضعيت بزه ديدگان در نظام عـدالت كيفـري    برنامه

  .دهي اصلاح است اين روش پاسخگوترين و مؤثرترين راه شكل. است

در وضعيت فعلي صرفاً اظهاري نهايي در مورد مسـئله مبنـايي و اهميـت عملـي ايـن      

نظر تا حدي علمي جلـوه كنـد كـه معنـي فنـي       ممكن است به. روش بيان گرديده است

چرا اجازه . مفهوم الگو را بيابيم و ببينيم عدالت ترميمي چطور با آن مفهوم متناسب است

تواند مـورد   اي غير جدي تر از اين الگو بشود؟ با اين همه، اين امر نمي ندهيم كه استفاده

  .باشد جذاب مي اي جديد، موسع و اعتراض واقع شود كه عدالت ترميمي ايده
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اين امر حايز اهميت است كه حالت كاملاً معرفـت شـناختي عـدالت ترميمـي رادرك     

هنگـامي كـه   . باشـد  نمائيم، چرا كه ايـن حالـت داراي درخواسـتهاي عملـي مهمـي مـي      

آموزند، آنها معمـولاً نسـبت    هاي عدالت ترميمي مطالبي را مي دانشجويان در مورد ويژگي

اين امر در مورد مقامات اجراي قانون، از قبيل پلـيس  . مي شوندبه آن علاقمند و حساس 

آيد آنها تنها هنگامي ايـن مسـئله    به نظر مي. باشد و مأموران تعقيب عمومي نيز صادق مي

كنند كه به آنها گفته شود كه تنها راه رسيدن بـه عـدالت ترميمـي تـرك همـه       را درك مي

بـراي  . تي حقوق كيفـري پيونـد خـورده انـد    عقايد، مفاهيم و اهدافي است كه به نظام سن

بنابراين به منظور افزايش منافعي كه . اغلب مردم مورد فوق الذكر امري بسيار بعيد است 

در حالت بالقوه عدالت ترميمي نهفته است اين امر حائز اهميت است كه ماهيت دقيـق و  

در مـورد بهبـود   حقوق بزه ديدگان . حدود تلاشهاي اصلاحي صورت گرفته را بيان كنيم

  .نظام است نه دربارة منسوخ كردن نظام و سپس از ابتدا شروع كردن آن

همچنـين از ايـن كتـاب    . كتاب توماس كوهن در مورد تحولات علمي بسيار مؤثر بود

بعد از چاپ كتاب، بعضي از متفكـرين احسـاس كردنـد كـه تنهـا      . سوء تعبير شده است

ور واقعي سهيم شد اين است كه تحـولي علمـي   راهي كه مي توان در گفتمان علمي به ط

پيشـرفت بـه تـدريج در    . منظور كوهن چيزي متفاوت است. را پيشنهاد يا هدايت نمائيم 
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